
ایـــن زوج‌درمانگـــر بـــا تأکید بر اینکـــه فضای 
عاطفـــی خانـــه تعیین‌کننـــده اصلی اســـت، 
می‌گویـــد: »آنچـــه احســـاس امنیـــت کودک 
را بشـــدت خدشـــه‌دار می‌کنـــد، این اســـت 
که مـــدام شـــاهد دعواهای شـــدید، توهین، 
تحقیر، قهرها و ســـکوت‌های فرساینده میان 
پدر و مادر باشـــد و بی‌ثباتـــی را در این رابطه 
حس کنـــد. در چنین فضایـــی، کودک گاهی 
خـــودش را مقصر اختلاف والدیـــن می‌داند، 
گاهـــی تلاش می‌کنـــد نقش واســـطه را میان 
آنهـــا بـــازی کنـــد و از همـــه دردناک‌تـــر اینکه 
بـــرای جلوگیری از تشـــدید تنش‌هـــا، نیازها 
و احساســـات خـــودش را ســـرکوب و پنهان 

» . می‌کند

بلوغ رابطه و آمادگی برای ورود فرزند
امینی با اشـــاره به مؤلفه‌ها و نشانه‌های بلوغ 
رابطـــه بـــرای ورود فرزند می‌گویـــد: »اولین و 
مهم‌ترین مؤلفـــه، توانایـــی گفت‌و‌گو و حل 
مســـأله اســـت؛ زن و شـــوهر باید یـــاد گرفته 
باشـــند که دربـــاره موضوعـــات زندگی، حتی 
زمانـــی که با هم موافق نیســـتند، به شـــکلی 
ســـازنده با یکدیگـــر صحبت کننـــد. دومین 
مؤلفه، مســـئولیت‌پذیری است؛ یعنی هر دو 
نفر خـــود را در مدیریت و مراقبـــت از زندگی 
شـــریک بدانند تـــا بار ســـنگین وظایف فقط 

روی دوش یـــک نفر نیفتد.«
ایـــن زوج‌درمانگر انعطاف‌پذیری را ســـومین 
و یکـــی از حیاتی‌تریـــن ویژگی‌هـــا می‌دانـــد 
زنـــدی  فر »وقتـــی  می‌دهـــد:  توضیـــح  و 

متولـــد می‌شـــود، تمـــام روتین‌هـــای زندگی 
شـــخصی،  برنامه‌هـــای  خـــواب،  ازجملـــه 
روابط اجتماعی، شـــرایط اقتصـــادی و زمان 
اســـتراحت زوجین متفاوت می‌شـــود. زن و 
شـــوهر باید آمادگی و توانمندی ســـازگاری با 

ایـــن شـــرایط جدید را داشـــته باشـــند.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »آمادگی بـــرای بچه‌دار 
شـــدن فقط به میـــزان علاقـــه زن و شـــوهر 
بـــه یکدیگـــر خلاصـــه نمی‌شـــود؛ توانمندی 
آنهـــا در مدیریـــت شـــرایط دشـــوار، همکاری 
متقابل، مســـئولیت‌پذیری و میزان تاب‌آوری 
و خودکارآمـــدی اســـت که تعییـــن می‌کند آیا 

آنهـــا آماده والدگری هســـتند یـــا نه.«

 تفاوت در ساعت شنی آرزوها
ایـــن زوج درمانگـــر با اشـــاره به ایـــن موضوع 
که اگر زن و شـــوهر در زمان‌بندی فرزندآوری 
هم‌نظـــر نباشـــند چطـــور می‌تواننـــد به یک 
بـــر ضـــرورت  تصمیـــم همدلانـــه برســـند، 
درک متقابـــل تأکیـــد می‌کنـــد و می‌گویـــد: 
»در قـــدم اول، به‌جـــای تـــاش بـــرای قانـــع 
کـــردن اجبـــاری همســـر، باید تـــاش کنند 
تـــا دلیـــل و معنـــای خواســـته او را بفهمند و 
بـــه نیازهـــای پنهان پشـــت این درخواســـت 
گوش دهنـــد. گاهی یکـــی از زوجین بســـیار 
مشـــتاق فرزنـــدآوری اســـت چـــون حـــس 
می‌کند زمان مناســـب فرارســـیده، در حالی 
که همســـرش نگران شـــرایط اقتصادی، زیر 
بار مسئولیت‌های ســـنگین رفتن یا از دست 
دادن آزادی و ســـبک زندگی فعلی‌اش است. 

ایـــن اختلاف‌نظرهـــا نشـــان‌دهنده تفـــاوت 
در نگرانی‌هـــا و اولویت‌هاســـت. در چنیـــن 
شـــرایطی پیشـــنهاد می‌کنیم زوج‌هـــا بدون 
قضاوت، ســـرزنش یا متهم کـــردن یکدیگر، 
دربـــاره ترس‌هـــا و احساسات‌شـــان حـــرف 
بزنند. برای مثال، به‌جـــای اینکه یکی بگوید 
تو اصلاً مســـئولیت‌پذیر نیستی، بگوید:» من 
نگرانم که با شـــرایط فعلـــی نتوانیم از عهده 
هزینه‌ها و مســـئولیت‌های مراقبت از کودک 

بربیاییم.«
او با اشـــاره به اصول تئـــوری انتخاب توضیح 
می‌دهـــد: »در ایـــن رویکرد تأکیـــد می‌کنیم 
که هر فـــرد دنیـــای مطلوب و خواســـته‌های 
مختص به خود را دارد؛ ممکن اســـت داشتن 
فرزند در دنیای مطلوب یکـــی جایگاه بالایی 
داشته باشـــد، اما در دنیای مطلوب دیگری، 
ثبات رابطه و امنیت مالی در اولویت باشـــد. 
هیچ‌کـــدام از اینهـــا بـــه معنای خطـــا بودن 
نیســـت و هیچ‌کـــس نبایـــد بـــه خاطـــر این 

تفاوت‌هـــا تحقیر یا متهم شـــود.«
ایـــن متخصـــص زوج‌درمانی با تأکیـــد دوباره 
بـــر اســـتقلال تصمیم‌گیـــری زن و شـــوهر 
می‌گویـــد: »تصمیـــم بـــرای والد شـــدن باید 
برآمـــده از رضایت قلبی هر دو نفر باشـــد؛ نه 
واکنشـــی انفعالی به فشـــارهای سنت، اصرار 
خانواده‌هـــا، تـــرس از قضاوت‌های اجتماعی 
یا تلاش فرســـاینده یکی از زوجین برای قانع 
کـــردن دیگری. در ایـــن میان، رســـالت اتاق 
درمـــان هرگز صـــدور حکم قطعی، تشـــویق 
شـــتاب‌زده یا منـــع تحمیلـــی از فرزنـــدآوری 
نیســـت؛ وظیفه ما هدایت زوج‌ها به ســـمت 
خودشناســـی، واقع‌بینی و انتخابی آگاهانه و 

ســـنجیده است.«  
امینی بر یک تفکیک مفهومی بســـیار حیاتی 
دســـت می‌گـــذارد و می‌گویـــد: »مـــا باید مرز 
روشـــنی میان آمادگی برای همسری و زیست 
عاطفی مشـــترک بـــا آمادگی بـــرای والدگری 
ترســـیم کنیم؛ ایـــن دو، مهارت‌هایـــی کاملاً 
مجـــزا هســـتند. کـــم نیســـتند زوج‌هایی که 
رابطه دونفره بســـیار شـــیرین و موفقی دارند 
و از زندگـــی مشـــترک شـــان رضایـــت دارند، 
اما بـــرای دگرگونـــی بنیادین ســـبک زندگی، 
بی‌خوابی‌ها و بار ســـنگین مســـئولیت‌های 
والدگری هنوز مهیا نیســـتند. کـــودک هرگز 
دارویـــی برای پیونـــد دادن دو قلب دورافتاده 
نیســـت؛ زن و شـــوهر ابتـــدا بایـــد توانســـته 
باشـــند رشـــته‌های صمیمیـــت و همدلـــی را 
در رابطه‌شـــان محکـــم و گرم کننـــد و بعد با 
آمادگی روانی و روحی، دســـت در دســـت هم 
پا به دنیای پرمســـئولیت اما دلنشـــین پدر و 

مادر شـــدن بگذارند.«

آنچه امنیت 
کودک را تأمین 

می‌کند، این 
نیست که 

والدین هرگز 
با هم بحث 

نکنند، مهم 
این است که 

آنها بلد باشند 
چگونه به 

شیوه‌ای سالم 
با مشکلات 

روبه‌رو شوند و 
آنها را مدیریت 

کنند

نگاهی روان‌شناختی به ضرورت فرزندآوری آگاهانه در مسیر جوانی جمعیت

 

کشور در مسیر ســـالمندی جمعیت است و 
حرکت به ســـمت جوانی جمعیت و تشویق 
به فرزنـــدآوری یک ضرورت حیاتی به شـــمار 
مـــی‌رود، اما نبایـــد از یاد برد کـــه این تصمیم 
بزرگ، الزامـــات خاص خـــود را دارد. خطای 
بزرگ آنجاســـت کـــه بار ســـنگین ترمیم یک 
رابطـــه آســـیب‌دیده و التیام ســـردی عاطفی 
میـــان زن و شـــوهر را، پیش از حل ریشـــه‌ای 
تعارض‌هـــا، بـــر دوش فرزنـــدی بگذاریم که 
قرار اســـت به این جهان بیایـــد. فرزندآوری 
تصمیمی اســـت که نیازمند شایســـتگی‌های 
روانی، درک دنیای مطلوب یکدیگر و همدلی 
است؛ تصمیمی که اگر از مسیر خودشناسی 
و در صورت نیـــاز کمک تخصصی بگذرد، هم 
آینـــده جامعه تضمین می‌شـــود و هم زندگی 
مشـــترک زوج‌ها را به ســـاحل امن آرامش و 

رضایتی پایدار می‌رســـاند. 
فرشـــته امینی، روان‌شـــناس و زوج‌درمانگر 
با تأکید بـــر ضرورت همین شایســـتگی‌های 
عاطفـــی پیـــش از والدگـــری، به ایـــن نکته 
کلیـــدی اشـــاره می‌کند کـــه زوج‌هـــا چگونه 
می‌توانند پیش از در آغوش کشـــیدن فرزند، 
با اتخاذ تصمیمی آگاهانه، تجربه‌ای شـــیرین 

و مانـــدگار از پـــدر و مادر شـــدن رقم بزنند.
ایـــن زوج‌درمانگـــر با اشـــاره به جایـــگاه تولد 
فرزند در روان‌شناســـی خانواده، این اتفاق را 
یکی از عمیق‌ترین و معنادارترین تجربه‌های 
زندگی مشـــترک می‌دانـــد و می‌گوید: »وقتی 
دو نفـــر رابطـــه‌ای عاطفـــی و نســـبتاً ســـالم 
دارنـــد، بـــه یکدیگر عشـــق می‌ورزنـــد، برای 
هم وقـــت می‌گذارنـــد، به نیازهـــای متقابل 
توجه دارند و احســـاس حمایـــت و همراهی 
بیـــن آنهـــا جریـــان دارد، ورود فرزنـــد فصلی 
تـــازه و پرشـــور را در زندگـــی مشـــترک رقـــم 
می‌زنـــد. در این شـــرایط، زوجین عـــاوه بر 
پیوند دونفره‌شـــان، وارد یک تجربه مشترک 
زیسته می‌شـــوند؛ تجربه‌ای به نام والدگری. 
آنها دوشـــادوش هم مســـئولیت می‌پذیرند، 

برای آینـــده فرزند برنامه‌ریـــزی می‌کنند و در 
مراقبـــت از او شـــریک می‌شـــوند. در همین 
مســـیر، کشـــف ویژگی‌هایی مانند صبوری، 
فداکاری، حمایتگری و مســـئولیت‌پذیری در 
نقش پـــدر و مادر، پیوند عاطفی و صمیمیت 

میان آنهـــا را مســـتحکم‌تر می‌کند.«
امـــا ایـــن زوج‌درمانگر بـــر مرز باریـــک میان 
انگیزه‌ها دســـت می‌گـــذارد و تأکید می‌کند: 
»تفاوتـــی بنیادین و تعیین‌کننـــده وجود دارد 
میـــان اینکه زوج‌هـــا با چه نیتـــی و انگیزه‌ای 
تصمیـــم بـــه فرزنـــدآوری می‌گیرنـــد و چـــه 
انتظـــاری از اتفاقـــات بعـــد از ورود این عضو 

جدید خانـــواده دارند.«
امینـــی با اشـــاره به خطـــای رایـــج زوج‌ها در 
مواجهه بـــا چالش‌های زناشـــویی می‌گوید: 
»گاهی میان زن و شـــوهر اختلاف‌های کهنه 
یا ســـردی عاطفی حاکم اســـت و آنها به این 
موضـــوع پنـــاه می‌برند کـــه با آمـــدن فرزند، 
شـــرایط خودبه‌خـــود دگرگـــون می‌شـــود؛ 
گمـــان می‌کننـــد تولـــد فرزند، همسرشـــان 
را مســـئولیت‌پذیرتر می‌کنـــد، آنهـــا را دوباره 
بـــه هـــم پیونـــد می‌دهـــد و گرمـــای روزهای 
اول را بـــه خانـــه برمی‌گردانـــد، امـــا واقعیت 
ایـــن نیســـت.« ایـــن روانشـــناس خانـــواده 
می‌گویـــد: »تصمیـــم بـــرای فرزنـــدآوری باید 
حاصل انتخابـــی کاملاً آگاهانه باشـــد؛ برای 
اینکه دو نفر طعم شـــیرین والدگری را تجربه 
کنند، نـــه اینکه کودک به ابزاری بـــرای فرار از 
طلاق، راهی بـــرای ترمیم رابطـــه‌ای نیازمند 
درمان یا تلاشـــی برای اصلاح و تغییر همسر 

تبدیل شـــود.«
 

 ارکان اصلی پا گذاشتن 
به دنیای والدگری

این روانشـــناس و زوج‌درمانگـــر درباره اینکه 
یک زوج چطور بفهمند ریشه‌های رابطه آنها 
به قـــدر کافی جـــان گرفته و زمان مناســـبی 
برای والد شـــدن فرا رســـیده اســـت، ابتدا بر 
یک پیش‌فرض واقع‌بینانـــه تأکید می‌کند و 
می‌گوید: »درســـت است که ریشه رابطه باید 
محکم باشد، اما قرار نیســـت زن و شوهر به 
مرحله‌ای برسند که هیچ اختلاف و مشکلی 
میان‌شـــان وجود نداشـــته باشـــد؛ چـــرا که 
چنیـــن رابطه‌ای اصـــاً واقع‌بینانه نیســـت. 
وجود اختـــاف و چالـــش در روابط زوجین 

طبیعی اســـت، آنچه اهمیت دارد این اســـت 
که آن دو نفر بلد باشـــند به شـــکلی ســـالم با 
تفاوت‌ها و تعارض‌های‌شـــان روبه‌رو شـــوند 

و آنهـــا را مدیریت کنند.«
امینـــی بـــا اشـــاره به نشـــانه‌های یـــک رابطه 
پختـــه و انعطاف‌پذیر می‌گویـــد: »زوج آماده 
فرزند‌آوری کســـانی هســـتند کـــه وقتی دچار 
اختلاف‌نظـــر یـــا تنـــش می‌شـــوند، بـــدون 
توهین، تحقیـــر، تهدید یا پناه‌بـــردن به قهر 
و ســـکوت‌های فرســـاینده، دربـــاره موضوع 
گفت‌وگـــو می‌کنند. آنها هنر شـــنیدن فعال 
را می‌آموزنـــد؛ یعنـــی بـــه حـــرف هـــم گوش 
می‌دهنـــد، بـــرای شـــنیدن و درک متقابل نه 
صرفـــاً بـــرای دفـــاع از خود یـــا آمـــاده کردن 
پاســـخ بعدی. اگـــر یکی از زوجین خســـته یا 
تحت فشـــار باشد، دیگری شـــرایط او را درک 
می‌کنـــد و ســـهم خـــود را در مســـئولیت‌ها 
می‌پذیـــرد.« او شـــناخت کامـــل از یکدیگر را 
قدم بعدی این آمادگـــی می‌داند و می‌گوید: 
»زوج‌هـــا بایـــد به شـــناخت نســـبتاً خوبی از 
ارزش‌هـــا، اولویت‌هـــای زندگی، ســـبک‌های 
تربیتـــی آینـــده، مســـائل مالـــی و انتظارات 
متقابل از یکدیگر رســـیده باشند. در رویکرد 
تئـــوری انتخـــاب کـــه رویکـــرد تخصصی من 
اســـت، روی اصل مســـئولیت فردی بســـیار 
تأکیـــد می‌شـــود؛ یعنـــی هـــر فـــرد مســـئول 
رفتارهـــای خـــودش اســـت و نمی‌توانـــد بـــا 
کنترل‌گری خواســـته‌هایش را به همسرش 
تحمیـــل کنـــد. اگـــر یکـــی از زوجیـــن برای 
فرزندآوری آماده‌تر از دیگری اســـت، به جای 
انتظار برای تغییر دادن همســـر، باید ســـهم 
خود را در کیفیت‌بخشـــی بـــه رابطه بپذیرد و 

قدمی مثبت بـــردارد.«
 

توصیه‌های خیرخواهانه اما آسیب زا
ایـــن روانشـــناس دربـــاره اینکـــه توصیـــه‌ و 
فشـــارهای خیرخواهانـــه اطرافیـــان مبنی بر 
اینکـــه »بچـــه‌دار شـــوید تـــا زندگی‌تـــان گرم 
شـــود و...« چقدر می‌تواند آســـیب زا باشد، 
می‌گویـــد: »توصیه‌هایـــی کـــه خانواده‌هـــا 
یـــا اطرافیـــان به زوج‌هـــا می‌کننـــد، هرچند 
با نیـــت خیر گفتـــه می‌شـــود، اما لزومـــاً به 
نتیجه‌ای خـــوب ختم نمی‌شـــود. اطرافیان 
گمـــان می‌کنند اگـــر زوجی بچه‌دار شـــوند، 
مســـئولیت مشـــترک ناشـــی از آن می‌تواند 

اختلافات را کـــم کند و آنها را به هم نزدیک‌تر 
کند؛ اما ما روان‌شناســـان پیـــش از هر چیز 
به وضعیـــت آمادگی زوجین برای ورود به این 

مرحلـــه از زندگی نـــگاه می‌کنیم.«
ایـــن زوج‌درمانگـــر با ذکـــر مثالـــی ملموس 
و  زن  کنیـــد  »فـــرض  می‌دهـــد:  توضیـــح 
شـــوهر پیش از اینکـــه والد شـــوند در زمینه 
مســـائل مالی، ارتباط با خانواده‌ها یا شـــیوه 
گفت‌وگو بـــا یکدیگر اختلاف داشـــته‌اند، با 
وجـــود این مســـائل حالا فرزندشـــان هم به 
دنیـــا آمده و کوهی از مســـئولیت‌های جدید 
را بـــه زندگی‌شـــان اضافـــه کرده اســـت. اگر 
یکی از زوجین احســـاس کند سنگین‌ترین 
بـــار مراقبـــت از کـــودک روی دوش اوســـت 
و طـــرف مقابـــل زحماتـــش را نمی‌بینـــد، 
طبیعـــی اســـت کـــه خســـتگی و کم‌خوابی، 
آســـتانه تحمـــل او را بشـــدت پاییـــن بیاورد. 
در چنیـــن شـــرایطی، مســـائل قبلـــی حـــل 
نشـــده‌ باقـــی می‌مانند و فشـــارها بـــا ‌آمدن 
فرزنـــد، پیچیده‌تـــر و تخریب‌کننده‌تـــر هـــم 
می‌شـــوند.« او می‌گویـــد: »به‌جـــای اینکـــه 
بـــه زوج‌هـــا توصیـــه کنیم بـــرای اســـتحکام 
رابطه‌شان بچه‌دار شـــوند، باید به آنها کمک 
کنیم ریشـــه‌های ســـردی رابطه را پیدا کنند 
و بفهمند بـــرای تغییر آن چه مســـئولیتی بر 
عهده دارند؛ چرا که اگر نتوانند این مســـائل 
زیربنایـــی را حل کننـــد، ورود فرزنـــد اوضاع 
را بهتـــر کـــه نمی‌کند هیـــچ، ممکن اســـت 

چالـــش را عمیق‌تـــر هـــم بکند.«
امینی با ایـــن توضیح که زندگـــی در خانه‌ای 
کـــه پـــدر و مـــادر هنـــوز بـــه زبان مشـــترک 
نرســـیده‌اند، بـــه امنیت روانی و شـــخصیت 
کـــودک آســـیب می‌زنـــد، می‌گویـــد: »اولین 
نکتـــه‌ای کـــه باید بـــه آن اشـــاره کنیـــم این 
اســـت که وجـــود اختلاف میان زن و شـــوهر 
بـــه خـــودی خود بـــه معنـــای آســـیب‌دیدن 
حتمـــی کودک نیســـت؛ چون در بســـیاری از 
خانواده‌هـــا والدیـــن اختلاف‌نظـــر دارند، اما 
کودک همچنان احســـاس امنیـــت می‌کند. 
بنابرایـــن وجـــود اختـــاف در روابط عاطفی 
طبیعی اســـت و آنچه امنیت کودک را تأمین 
می‌کند، این نیســـت که والدین هرگز با هم 
بحث نکننـــد، مهم این اســـت کـــه آنها بلد 
باشند چگونه به شـــیوه‌ای سالم با مشکلات 
روبـــه‌رو شـــوند و آنهـــا را مدیریـــت کننـــد.« 
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